
رشد 11درصدی خدمات امدادی 
استان تهران

شهروند| سرپرســت معاونــت امدادونجات 
هلال احمر اســتان تهران از رشــد 11 درصدی 
عملیات و خدمات امدادی این استان در بهار 95 
نسبت به مدت مشابه  سال قبل خبر داد. مرتضی 
مرادی پور بــا اعلام این خبر گفــت: »امدادگران 
جمعیت هلال احمر اســتان تهران در ســه ماهه 
نخست امسال موفق شدند با انجام 454 عملیات 
و خدمات امــدادی، به بیش از 3 هــزارو800 تن 
خدمــات امــدادی لازم را ارایه و 345نفــر را به 
مراکزدرمانی منتقل کردند.« او با اشاره به این که 
در ســه ماهه نخست امسال بیشــترین عملیات 
امدادی درحوادث جاده ای، کوهســتان و شهری 
ارایه شده اســت، افزود: »بهار امسال شاهد رشد 
15 درصدی عملیات کوهستان و رشد 5 درصدی 
انتقال به مراکزدرمانی نسبت به مدت مشابه  سال 

قبل بودیم.«
سرپرســت معاونت امدادونجــات هلال احمر 
استان تهران همچنین بیشترین عملیات را مربوط 
به شهرستان های شــمیرانات، تهران و پاکدشت 
اعلام و اظهار کرد: »در بحث انتقال مصدومان به 
مراکزدرمانی نیز شهرستان های تهران و شهرری 
بیشــترین خدمات را ارایه کرده اند.« او مهم ترین 
عملیات و خدمات امدادی سه ماهه نخست  سال 
95 در اســتان تهران را پوشــش امــدادی طرح 
نوروزی 95، پوشش امدادی سالگرد ارتحال امام 
خمینی)ره( و پوشش امدادی حادثه انفجار شهران 
در واپســین روزهای بهار امســال عنوان و اظهار 
امیدواری کرد تا در فصول باقی مانده از سال شاهد 

حوادث و سوانح کمتری باشیم.

 نجات جان 584 نفر 
در سواحل مازندران 

شهروند| معاون سیاســی- امنیتی و رئیس 
ستاد ساماندهی سواحل استان مازندران درمراسم 
تقســیم تجهیزات و اقــلام خریداری شــده به 
شهرستان های ساحلی با تشکر از هلال احمر استان 
گفت: »با اجرای طرح  کاهش غریق ازسوی کمیته 
کاهش و پیشگیری غریق با مدیریت هلال احمر، از 
شروع اجرای طرح دریا تاکنون نجاتگران و ناجیان 
موفق شدند 584نفر را از مرگ حتمی نجات دهند 
و به زندگی برگردانند.« علیرضا یونسی افزود: »با 
طرح  جالب و ابتکاری جمعیت هلال احمر، همه 
نجات یافتگان به عضویت افتخاری این جمعیت 
درمی آیند و دلیل آن این است که چون این افراد 
خدمات جمعیت هلال احمــر را درک کرده اند، 
بنابراین اشتیاق بیشــتری برای خدمت خواهند 
داشــت.« مجتبی اکبــری، مدیرعامل جمعیت 
هلال احمر اســتان مازندران هم با بیان این نکته 
که نجاتگران و ناجیان در 330 نقطه حادثه خیز یا 
ممنوعه  سواحل استان حضور موثری دارند، گفت: 
»در این مرحله 30 دستگاه موتورسیکلت و 800 
ســت لباس مخصوص، جهت ارایه بهتر خدمات 
ازســوی نجاتگران و ناجیان، بین شهرستان های 

ساحلی توزیع می شود.«

دوره مدیریت بحران ویژه روحانیون 
در بافق برگزار شد

شهروند| نخســتین دوره آمــوزش مدیریت 
بحران بــا رویکرد زلزلــه و آســیب پذیری ویژه 
روحانیون و وعاظ شهرستان بافق با حضور گروه 
امدادونجــات هلال احمــر در دفتــر امام جمعه 
شهرســتان بافق برگزار شــد. جعفر حسن پور، 
رئیس جمعیــت هلال احمر شهرســتان بافق با 
تشــریح ابعاد مختلف مدیریت بحــران بر نقش 
روحانیون در مدیریت بحران تأکید و پیشــنهاد 
کرد: »تمام مساجد شهرســتان دارای تیم های 
آماده امدادونجات باشــند و جمعیت هلال احمر 
آمادگی لازم برای آموزش و آماده سازی این تیم ها 
را دارد.« حسن پور با تأکید بر نقش علما و روحانیون 
در فراگیــری آموزش های امدادی توســط مردم 
افزود: »درشرایط امروز و با توجه به این که در یک 
کشور حادثه خیز قرار داریم، تمام آحاد جامعه باید 
آموزش های امدادی را از ضروریات زندگی خود قرار 
دهند تا کمترین خســارت ها درحوادث و سوانح 
متوجه کشور شود.« حجت الاسلام سلیمانی، امام 
جمعه بافق در این دیــدار، یادگیری مهارت های 
امدادونجات را برای هر شــخص لازم دانســت و 
اظهار کرد: »وعاظ شهرستان مردم را در موعظه ها 
و سخنرانی ها، به فراگیری این دوره های آموزشی 
راهنمایی و ارشــاد کنند.« این دوره آموزشــی با 
همکاری سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بافق 

برگزار شد.

برپایی سفره مهربانی در البرز
شهروند| به پیروی از ســیره مولای متقیان 
حضرت علی)ع( برنامه ویژه ای برای 150 کودک 
از خانواده های ایتام به همت جمعیت هلال احمر 
البرز برگزار شد. حسین دیناروند، معاونت داوطلبان 
جمعیت هلال احمر استان البرز با بیان این که این 
مراسم به کمک خیرین و اعضای داوطلب جمعیت 
هلال احمر شهرستان فردیس تدارک  دیده شده 
است، افزود: »در این شب ضمن اطعام این عزیزان 
با برنامه های متنوع و اهدای هدایای ویژه از طرف 
خیرین سفره ای در شأن خانواده های ایشان برپا 
شد.« او ارزش ریالی این ضیافت را 100/000/000 
ریال اعلام کــرد و گفت: »طــرح همای رحمت 
همه ساله در ماه مبارک رمضان در استان البرز برپا 

می شود.«
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خبرنامه

مجتبــی طحان- شــهروند| صحبــت از 
امدادونجات درخوزستان که می آید، به ناگاه ذهنت 
پرمی کشد به ســوی افرادی شاخص و زبانزد خاص 
و عام. در این بین چند نفر هم به صورت ویژه وجود 
دارند که اگرچه از دو نسل هستند، لیکن پیوندشان با 
هم دیدنی و شنیدنی است. یکی از این افراد شاخص، 
اســتاد حمید مجدمی بود که چندی پیش نامش 
جاودانه شد. این چهره ماندگار پس از خود، چند نفر 
را تربیت کرده که یکی از آن ها، ناجی رمضان احمدی 
است. در نگاه دوســتانش یکی از نزدیک ترین یاران 
مجدمی اســت که فقدان او را هنوز هم باور نکرده 
اســت. او که چهره ای خندان، آرام و صمیمی دارد، 
از امدادگران دوران طلایی جنگ تحمیلی اســت 
که گفتنی های زیادی را در ســینه خود جای داده. 
احمدی با چهره مهربانش علاوه بر امدادگری در دو 
زمینه سیلاب و آوار به عنوان مربی خدمت می کند. 
او در ادامه از دوران امدادگری خود به »شــهروند« 

می گوید.
  با ناجی رمضان احمدی آشنا شویم.

متولد 1344. متأهل و صاحب 2 فرزند. بازنشسته 
گروه ملی فولاد و دانشــجوی ترم آخر کارشناسی 
امداد ســوانح در مرکز علمی-کاربردی هلال احمر 

خوزستان.
  آشنایی شما با جمعیت هلال احمر به چه 

سالی و به چه فعالیت هایی برمی گردد؟
ورود من به هلال احمر برمی گردد به  سال 1354. 
البتــه آن زمان هنوز نام شــیر و خورشــید بر این 
تشکیلات بود. قبل از ورود به شیر و خورشید از دور 
آشنایی نسبی نسبت به این مجموعه برای من وجود 
داشت؛ چراکه از سال 1351 به عنوان یک شیربچه در 
نهضت پیشاهنگی فعالیت می کردم و انگیزه اصلی 
من از ورود به هلال احمر، تجربه اندوزی و کنجکاوی 
بود که البته مرا به مدت 38 ســال درگیر خود کرد. 
بیشترین فعالیت های ما در آن زمان در مورد اردوها 
و دوره های مهارتی در زندگی بود که البته بســیار 
به ما کمک می کرد. ایــن دوره ها را آن زمان زیر نظر 
اســتاد مجدمی می گذراندیم که نخستین ارتباط 
من با ایشان از همان موقع شروع شد. این روند ادامه 
داشت تا  سال 1360 که در دبیرستان شهید اندرزگو 
اهواز درس می خواندم و اوضاع جنگ هم به شرایط 
نامناسبی رسیده بود. تعداد مجروحین جنگی زیاد 
بود و هر روز بر تعدادشــان افزوده می شد. با هدایت 
مرحوم مجدمی دوره های امدادگری را گذرانده و به 
جرگه امدادگران پیوستم. نخستین فعالیت های ما 
پس از امدادگری، همکاری در بیمارستان و نقاهتگاه 
مجروحین جنگ تحمیلی بود که از دوره های خوب 

زندگی من در سال 61 به حساب می آید.
  به عنوان یــک امدادگر چــه دوره های 

آموزشی را گذرانده اید؟
نخستین دوره ای که گذراندم، امداد و کمک های 
اولیه در ســال 1358 بود که برای من ســنگ بنای 
امداد و امدادگری به شــمار می آمد. پس از آن، دوره 
امدادگری و سپس جست وجو و نجات در جاده بود 
که انصافا دوره های خوبی به شمار می آمد. دوره های 
جست وجو و نجات در ســیلاب و آب های خروشان 
و آوار هم دوره های آموزشــی تخصصی بود که طی 
کردم. در امداد و کمک های اولیه، آوار و سیلاب نیز 
دوره تربیت مربی درجه 3 را گذراندم و تاکنون تقریبا 
در کلیه دوره های بازآموزی شــرکت کرده ام. البته 
در بین همه این رشته ها به امداد و کمک های اولیه 

علاقه بیشتری دارم.
  از مربیگری امداد و نجات لذت می برید؟

مربیگری برای من بسیار لذت بخش است. همین 
که سر کلاس حاضر شوی و تجربیات چندین  ساله ات 
را دراختیار اعضای جدید امدادی بگذاری و مطمئن 
باشی که با این آموزش ها جان چند نفر نجات می یابد 
و تو در نجات جان انســان ها شریک هستی، بسیار 

لذت بخش و شیرین است.
  تعریف شما از هلال احمر و امدادگری؟

پس از 41 ســال عضویت هنوز هم زبانم قاصر از 

تعریف است. هلال احمر جســم و روح مرا تسخیر 
کرده است. همیشــه حاضر بودم کار و زندگی ام را 
کنار بگذارم و به هلال احمر بپردازم. در این راه ملامت 
بســیاری را تحمل کرده ام و البته نرنجیده ام. اگر بار 
دیگر متولد شوم، باز هم همین راه را انتخاب خواهم 

کرد. هلال احمــر جزو لاینفک زندگی من اســت. 
بی هلال، ناجی بی معنی است و این روح هلال احمر 
است که در من دمیده شده است و اما امدادگری؛ فقط 
می توانم بگویم از صفات انبیاست. امدادگری یعنی 
ایثار، یعنی از خودگذشتگی. امدادگر یعنی پیام آور 
رحمت و مهربانی. هرجا امداد و امدادگری باشــد، 

مهربانی و ایمان هم هست.
  انگیزه شــما از ورود به عرصه امدادگری 

چیست؟
عشق و علاقه ای که برای خدمت به مردم محروم 
و آســیب دیده در من وجــود دارد. وقتی درعرصه 
امدادگری هستم، احساس سبکی می کنم. از خودم 
راضی می شــوم و امیدوارم که خدا هم از من راضی 

باشد.
  شــما هم یکی از امدادگران زمان جنگ 
تحمیلی و قطار معروف مجروحین هستید. از 

آن زمان بگویید.
بعد از ســال 60 و 61 که در بیمارستان و نقاهتگاه 
مجروحین در اهواز خدمــت می کردیم، با توجه به 

حجم عملیات ها و مجروحین زیاد توســط مرحوم 
الفک که از پیشکســوتان امداد و امدادگری بود، به 
هلال احمر استان معرفی شده و به قطار مجروحین 
پیوستیم. قبل از آن ما خیلی شناخته شده نبودیم 
که تخصص ما پس از ایــن ماجرا گل کرد و خواهان 
پیدا کردیم. در ســال های جنگ تحمیلی، انتقال 
مجروحین به ســه صورت انجام می شد. به وسیله 
اتوبوس، قطار و هواپیمای C130 ارتش. مجروحینی 
که وضع بهتری داشتند، با قطار منتقل می شدند و 
وظیفه ما برای چند  ســال همراهی مجروحین در 
قطار امداد بود. در هر نوبت 500 مجروح و شــهید 
انتقال داده می شد، چراکه قطار دارای یک یخچال 
بود که با ترتیب شــهرها، پیکر مطهر شــهدا در آن 
جای می گرفت و طی هماهنگی با ایستگاه مقصد، 
کار تحویل شــهدا و مجروحین صورت می گرفت. 
حضور در قطار واقعا طاقت فرسا بود و اگر تعلق خاطر 
و عشق به ایثار نبود، اصلا قابل تحمل نبود. از زمانی 
که دستورِ اعزام صادر می شد و قطار تحویل ما می شد، 
برنامه ریزی برای اعزام شروع می شد. از هماهنگی با 
پزشــک، تهیه غذا و دارو و مابقی کارها همه توسط 
امداگران جمعیت انجام می شــد. از قطار مذکور 3 
سالنش مخصوص مجروحین بود و درحدود 500نفر 
ظرفیتش بود. در هفته 3بار اعزام داشــتیم، البته با 
توجه به شرایط. یعنی اگر عملیات داشتیم، 3بار اعزام 
و درشرایط عادی کمتر. در قطار سرکشی و بازرسی 
از حال مجروحین، تهیه و ســرو غذا با توجه به حال 
هر مجروح، تهیــه و توزیع دارو و ایجاد نظم منطقی 
برای رسیدگی به آنها، همه و همه کار ما بود و نکته 
جالب این بود که خواب برای ما معنا نداشت و همه 
بچه ها با استراحت بیگانه بودند. بارها می شد که قطار 
به اهواز می رسید و چون قطار بعدی آماده حرکت بود 
و امدادگر همراه نداشت، بدون هیچ استراحتی سوار 
شــده و مشــغول خدمت به مجروحین می شدیم. 
به هرحال روزهــای خوبی بود و ســخت و البته به 
یادماندنی و در زمره روزهایی است که به عنوان آبروی 

ما به حساب می آید.
  از خاطرات آن زمان بگویید.

با توجه به این که مقوله اسرا و مفقودین دراختیار 
جمعیت هلال احمر بود، برنامه ای برای خانواده های 
مفقودین و اســرای جنگ تحمیلی در قرارگاه گلف 
اهواز برگزار شــده بود که ما هم به عنــوان امدادگر 
در آن حضور داشتیم. اواســط برنامه خبر دادند که 
درعملیات اخیــر 100نفر مجــروح در قطار امداد 
آماده حرکت هســتند و امدادگر همراه ندارند. قرار 
شد یکی از دوستان این مجروحین را همراهی کند. 
میل درونی من همراهی با ایــن مجروحین بود. با 

آن دوست مورد نظر صحبت کردم که اگر راضی به 
همراهی نیستی، مطرح کن که من به جای تو آنها 
را همراهی کنم. برنامه درست از آب درآمد ولی عمق 
فاجعه آن جا بود که این مجروحین را می بایست یک 
نفر همراهی کند. به ایستگاه که رسیدم، مشخص شد 
که قطار حرکت کرده است و چون هیچ امدادگری 
همراه مجروحین نرفته بود، با هماهنگی واحد ترابری 
سپاه و هلال احمر به وسیله یک خودروی تندرو و به 
سرعت هرچه تمام تر به سمت اندیمشک حرت کرده 
و زودتر از موعد به ایستگاه رسیدم و به آن جانبازان 
دفاع مقدس پیوستم. آن 14ســاعت به اندازه یک 
هفته بر من ســنگین گذشــت. تمام مسیر حتی 
لحظه ای خواب بر چشمان من نیامد. هنگام رسیدن 
به تهران و پس از تحویل مجروحین از فرط خستگی 
و ناتوانی، بلیتی برای من تهیه شد و به اهواز منتقل 
شدم اما نشان به آن نشان که تا یک هفته در خوابگاه 
هلال احمر اهواز بستری شده و حتی توان رفتن به 
منزل را نداشتم، چه رسد به همراهی مجروحین و 
قطار امداد. خلاصه این ســفر اهواز به تهران حدود 
10روز به طول انجامید که هیچ گاه از حافظه من پاک 
نمی شود. یکی دیگر از خاطرات آن زمان برمی گردد 
به انتقال 500نفــر مجروح. از اهواز بــا حدود 500 
مجروح و شهید به سمت قم حرکت کردیم. با 12نفر 
امدادگر. بعد از تخلیه مجروحین در قم و حرکت به 
سمت تهران برای ســرویس قطار به اهواز عزیمت 
کردیم. به اهواز که رسیدیم، مشخص شد که قطار 
دیگری مملو از مجروح و شهید از عملیات وسیعی که 
انجام شده بود، آماده حرکت به تهران است ولی بدون 
امدادگر. با بچه های امدادگر صحبت کردم که با توجه 
به وضع موجود، مجبوریم پس از پیاده شدن، به قطار 
مذکور پیوسته و مجروحین را همراهی کنیم. برخی 
از دوســتان ابراز نارضایتی کردند و خلاصه داستان 
این که ما با 6نفــر امدادگر از حــدود 500 مجروح 
پرستاری کردیم و خستگی شــیرین آن ماموریت 

هنوز هم در عمق جانمان نشسته است. 
  اگر موردی باقی مانده، بفرمایید.

از همه کســانی که برای من زحمت کشیده اند، 
تشکر و قدردانی می کنم. به روح بلند استاد حمید 
مجدمی درود می فرســتم که در زندگی، چیزهای 
زیادی به من آموخت. جای او در بین ما خالی است 
و این خلأ به هیچ وجه پر نمی شــود. بــه امدادگران 
جمعیت هلال احمر توصیه می کنــم دانش و توان 
امدادی را خود روزافزون کرده و احترام پیشکسوتان 
امدادونجات را همیشه نگه بدارند که ایشان همانند 
ســرمایه ای پربها و گرانسنگ در بین ما هستند که 

احتمال دارد روزی از دست مان بروند.

گفت و گوی »شهروند« با امدادگر باسابقه هلال احمر خوزستان

با این لباس، احساس سبکی می کنم
  اگر بار  دیگر متولد  شوم، باز هم این راه را انتخاب خواهم کرد

امدادگران

جوانان

قائم مقام سازمان امدادونجات خبر داد:

نجات 462 نفر از حوادث هفته گذشته

شهروند|  قائم مقام ســازمان امدادونجات 
جمعیــت هلال احمر بــا اعلام وقــوع 609 
مــورد حادثه درهفته گذشــته، اعــلام کرد: 
»2 هــزارو905 تن درحوادث هفته گذشــته 
آســیب دیده و قریب یک هزارو370 هزار تن 
درحوادث مصدوم شدند و درمجموع 462 تن 
از حوادث نجات یافتند.« مرتضی ســلیمی با 
اعلام این خبر، گفــت: »279 مورد از حوادث 
هفته گذشــته جاده ای، 44 مورد شــهری، 
41 مــورد ســاحلی،  22 مورد کوهســتان، 
21 مورد آتش ســوزی جنگل، 9 مورد سیل 
و آبگرفتگــی، 7 مورد صنعتــی و کارگاهی و 
مابقی مربوط به ســایر حوادث بوده اســت.« 
او با اشاره به آســیب دیدگی 2 هزارو905 تن 
درحوادث هفته گذشــته، اظهار کرد:  »933 
تن درحــوادث جاده ای، 602 تن در ســیل و 
آبگرفتگــی، 150 تن در زمین لــرزه، 88 تن 
درحوادث ساحلی، 50 تن درحوادث شهری، 
31 تن در کوهستان،  11 تن در آتش سوزی 
جنگل، 7 تن درحوادث صنعتی و کارگاهی و 

مابقی در سایر حوادث آسیب  دیده اند.«
قائم مقام ســازمان امدادونجات با اشاره به 
امدادرســانی به 2 هزارو210  تن درحوادث 
هفته گذشــته، عنوان کرد: »براین اســاس 
به 490 تن در ســیل و آبگرفتگــی، 386 تن 
درحوادث جاده ای،  150 تــن در زمین لرزه، 
87 تن درحوادث ســاحلی، 47 تن درحوادث 
شــهری، 19 تــن در کوهســتان، 9 تن در 
آتش ســوزی جنگل و مرتع و مابقی در سایر 
موارد امدادرســانی لازم ارایه شد.« او با اشاره 
به اسکان اضطراری 170 تن درحوادث هفته 
گذشــته، عنوان کرد: »درمجمــوع درهفته 
گذشــته یک  هزارو370 تن مصدوم شدند که 
از این میان 300 تن بــه مراکزدرمانی منتقل 
و یک هزارو70 تن ســرپایی درمان شــده و 

درمجموع 462 تن از حوادث نجات یافتند.«

دانشجویان هلال احمری سنندج 
کارگاه پیشگیری از آسیب اجتماعی 

برگزار کردند

شــهروند|  بیش از 150نفر از اعضای 
کانــون دانشــجویی شــهید یــزدان پناه 
سنندج در کارگاه های آموزشی پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی شــرکت کردند. با 
توجه به حســاس بودن محیط دانشــگاه و 
اهمیت موضوع پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی، کارگاهــی با همیــن موضوع 
توســط کانون دانشــجویی بــرای بیش از 
150نفــر از دانشــجویان علاقه مند برگزار 
شــد. کارگاه های آموزشی پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی که در آن تهدید های 
شــبکه های اجتماعی در فضای ســایبری 
و پیشــگیری از اعتیــاد بــه موادمخــدر 
بیشــترین موضوع مورد بحث قرار گرفته، 
یکی از 6 کارگاهی اســت که در یک ســال 
اخیر بــه منظــور بالابردن ســطح آگاهی 
دانشجویان و اعضای کانون هلال احمر این 
دانشکده برگزار شده اســت. در برپایی این 
کارگاه های آموزشــی که از آبان ماه  ســال 
گذشــته آغاز و تا پایان  ســال تحصیلی در 
محل خوابگاه دانشکده شــهید یزدان پناه 
سنندج ادامه داشــت، جمعیت هلال احمر 
اســتان کردســتان، مدیران دانشکده فنی 
و مهندســی، معاونــت اجتماعــی نیروی 
انتظامی استان و شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر بیشترین  همکاری و مشارکت 
را داشتند. درپایان کارگاه های برگزارشده، 
برای دانشجویان شــرکت کننده در کارگاه 

گواهینامه شرکت صادر شد. 
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در ســال های جنــگ تحمیلی، 
انتقال مجروحان به 3 صورت انجام 
می شد؛ به وســیله اتوبوس، قطار و 
هواپیمای C130 ارتش. مجروحانی 
که وضــع بهتری داشــتند، با قطار 
منتقل می شــدند و وظیفه ما برای 
چند  ســال همراهی مجروحان در 
قطار امــداد بود. در هــر نوبت 500 
مجروح و شهید انتقال داده می شد؛ 
چراکه قطار دارای یک یخچال بود که 
با ترتیب شهرها، پیکر مطهر شهدا در 
آن جای می گرفت و طی هماهنگی 
با ایستگاه مقصد، کار تحویل شهدا و 
مجروحان صورت می گرفت. حضور 
در قطار واقعا طاقت فرســا بود و اگر 
تعلق خاطر و عشق به ایثار نبود، اصلا 

قابل تحمل نبود.

  اجرای طرح »همای رحمت« در روستاهای محروم خوزستان


